
لزوم همراهی مردم برای ارتقای امنیت

زمینه ســاز  و  بســتر  امنیــت؛ 
و  موضوعــات  تمامــی 
مســائل اجتماعی، سیاسی، 
اقتصــادی و حتی توســعه و 
گســترش روابــط و تعاملات 
برون مــرزی اســت؛ چنانچه 
امنیــت  دارای  کشــوری  اگــر 

داخلــی پایــدار و با ثباتی باشــد، به طور حتم امکان انســجام و برقراری 
روابط و انعقاد قرارداد های مختلف ممکن برای او فراهم خواهد بود؛ 
در غیــر ایــن صورت با نبــود امنیت، این مهــم مقدور و میســر نخواهد 
بــود؛ از ایــن رو امنیــت مهم تریــن مقولــه در زندگی فــردی و اجتماعی 
اســت و در میان شــقوق مختلف امنیت، بدون شــک امنیت داخلی از 
اهمیت دوچندان و قابل اعتنایی برخوردار اســت؛ به گونه ای که تحقق 
آن می توانــد موجبات تحقق هر چه بیشــتر امنیــت و تقویت جنبه های 

مختلف دیگر این مهم را در پی داشته باشد.
امنیــت داخلــی کشــور عزیزمان امــروز بحمدالله بــا تلاش هــا و ایثار و 
مجاهدت همه نیروهای نظامی و انتظامی، با ثبات، مطلوب و مثال زدنی 
است؛ این در حالی است که دشمنان ما به روش های مختلف همه تلاش 
و تــوان و عِده و عُده، مزدوران و دست نشــانده های خود را به کار گرفته اند 
تا امنیت و آرامش کشــور ما را به مخاطره بیندازند و در این مســیر از هیچ 

تلاشی فروگذار نمی کنند.
ایران اســلامی امروز در حقیقت جزیره باثباتی اســت که گرداگرد آن را 
فتنه ها و آشــوب های دشــمنان احاطه کرده اســت و بیش از 40 سال است 
کــه دشــمنان انقــلاب و در رأس آن امریکای جهانخــوار، همه تلاش خود 
را بــه کار بســته اند تا ناامنــی و آشــوب را جایگزین امنیت و آرامش کشــور 
مــا قــرار دهند. امــروز فرماندهی کل انتظامی کشــور، مجاهدانه در مســیر 
خدمتگــزاری بــه مردم و تأمیــن امنیــت و آرامش و آســایش خاطر آنان، 
تــا پــای جان ایســتاده اســت و همه تــلاش خود را بــه کار خواهد بســت تا 

خدشه ای به این مهم وارد نشود.
بــا وجود بیــش از 13 میلیــون جمعیت ســاکن و ســیار پایتخت؛ وجود 
قومیت هــای مختلــف، اتبــاع خارجــه و حضــور ارکان حیاتــی و مهــم و 
همچنیــن حضــور مســئولان عالی رتبــه کشــور در پایتخــت، همــه و همــه 
نشــانگر اهمیــت و حساســیت بیــش از پیش امنیــت و آرامش در ایــن ابََر 

شهر، که در واقع  ام القرای جهان اسلام است، می باشد.
از این رو با توجه به موضوعات عنوان شده، به طور حتم امنیت و حفظ 
احســاس امنیت در پایتخت، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت که 
تأمین و اســتقرار این امنیت در وهله اول برعهده فرماندهی کل انتظامی 
کشــور است که بحمدالله با مجاهدت ها و تلاش های صورت گرفته، امروز 
پایتخت کشور عزیزمان در همه مؤلفه های امنیتی، با وجود همه متغیر ها 
و موضوعاتی که می تواند تهدید امنیتی را به همراه داشــته باشــد، از ثبات 

مطلوبی برخوردار است.
نیروهــای انتظامــی، ترافیکــی، امنیتــی و اطلاعاتــی پلیــس پایتخت با 
هوشیاری و مهندسی مسائل و مشکلات و آسیب های مختلف اجتماعی، 
اقتصــادی و... اجــازه نخواهند داد کــه هیچکس آرامش شــهروندان را در 
زمینه هــای مختلف فردی و اجتماعی به مخاطــره بیندازد و خدمتگزاری 
مــردم را برای خود بزرگ ترین  شــأن و افتخار می دانند و همه تلاش خود 
را بــه کار بســته اند تــا ایــن مســئولیت را بــه نحو احســن و اکمل بــه انجام 
برسانند؛ اما در کنار همه این تلاش ها و مجاهدت ها به طور حتم همکاری 
و همراهی مردم می تواند تأثیر بســزایی در تعمیم و تکمیل و تثبیت این 
امنیت و آرامش داشــته باشــد؛ از این رو همشــهریان عزیز مــا می توانند از 
طریق ســامانه 110، پلیس را در شناسایی مجرمان و مخلان نظم و امنیت 
یــاری رســانند؛ چرا که هم افزایی، همکاری و همدلــی مردم در تحقق این 
مهــم بســیار تأثیرگذار بوده و حضــور مردم در همه صحنه هــا تمام کننده 

است. 
دشــمنان برای پیشــبرد اهــداف خود و ضربه زدن بــه امنیت و آرامش 
کشور، از تکنیک فرار رو به جلو استفاده می کنند؛ به گونه ای که با نبش قبر 
حوادث گذشــته و انتشــار تصاویر آرشــیوی این حوادث ســعی در تشویش 
اذهــان عمومی و برهم زدن امنیت و آرامــش روانی جامعه دارند این در 
حالی اســت کــه غالب ایــن تصاویر مربوط به گذشــته و حتــی در مواردی 
مربــوط به کشــور های دیگر اســت که با بازنشــر آن درصــدد ضربه زدن به 

امنیت و آرامش کشور هستند.
 نباید فراموش کرد که انتشار این تصاویر، هر چند مستند واقعی، فقط 
می تواند موجبات ناامنی را برای شهروندان فراهم سازد؛ بنابراین توصیه 
می شــود به منظور جلوگیری از سوء اســتفاده بیگانگان و دشــمنان اینگونه 
تصاویر به عنوان ادله و دســتگیری مجرمان و کشف جرم در اختیار پلیس 

قرار گیرد.

همدستی دایی و خواهرزاده برای قتل پدر و دختر
گروه حوادث- معصومه مرادپور/ مرد جوان و خواهرزاده نوجوانش که 
یک پدر و دختر را به قتل رسانده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.

بــه گــزارش »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 27 اســفند پارســال 
به دنبــال اعــلام دو جنایــت خونین در یکــی از آپارتمان های مســکونی 

واقع در شهریار شروع شد.
خیلی زود گشــت کلانتری صباشــهر در محل حضور یافت و با پیکر 
خونین مرد میانســالی به نام ناصر 60 ســاله و دخترش پریسا 38 ساله 

روبه رو شدند.
بــا حضــور بازپــرس در محل جنایت، جســد پدر و دختر به پزشــکی 
قانونی منتقل شــد و تیمــی از کارآگاهان جنایی برای کشــف راز این دو 

جنایت مرموز تحقیقات خود را شروع کردند.
در نخســتین گام پلیــس بــا کنتــرل دوربین هــای ســاختمان قصــد 
داشــت افــرادی را کــه در زمــان قتــل وارد ایــن ســاختمان شــده بودند 
شناســایی کند اما کنترل این دوربین ها نتیجه ای برای پلیس نداشــت. 
ســرانجام در بررســی آخرین تماس هــای خط تلفن همــراه دو مقتول 
حادثه ســرنخ های تازه ای برای کشف راز این دو جنایت به دست آمد و 
کارآگاهان به دنبال کنترل آخرین تماس ها به شماره فردی به نام بیژن 
رســیدند. وقتــی بیژن بــه اداره پلیس منتقل شــد تا به عنوان نخســتین 
مظنون تحت بازجویی قرار بگیرد ســعی داشت با تناقض گویی خود را 
بی گناه نشــان دهد اما ســرانجام در ادامه بازجویی های فنی متهم لب 

به اعتراف گشود و راز دو جنایت را برملا کرد.
این متهم 26 ســاله در اظهاراتش مدعی شد روز حادثه برای انجام 
خدمــات نظافتی بــه همراه خواهــر زاده نوجوانم به خانــه یک پیرمرد 
رفتیــم امــا بعــد از پایان کار بر ســر دســتمزد باهم درگیر شــدیم و من 
بــا چاقــو مرد صاحبخانه را کشــتم امــا دختر او که در خانــه بود وقتی با 
این صحنه روبه رو شــد قصد داشــت با ســر و صدا از همســایه ها کمک 
بخواهد که به ناچار او را نیز با همدستی خواهرزاده ام به قتل رساندیم 

و بلافاصله فرار کردیم. 
به دنبــال اعتراف های این مرد جوان، خواهرزاده اش نیز بازداشــت 

شد.
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سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس پایتخت

گروه حوادث / ورزشــکار معروف که 18 ســال 
قبــل ناپــدری اش را بــه قتل رســانده بــود، در 
حالی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری 
اســتان البرز محاکمه شد که اولیای دم مدتی 
قبــل بــه شــرط دریافت دیــه از قصــاص وی 

صرفنظر کرده بودند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه ایــن پرونــده از ســال 83 بــا اعلام خبــر قتل 
مرموز مردی میانسال مقابل خانه اش در یکی از 

محله های کرج شروع شد.
بلافاصلــه تیمــی از کارآگاهــان جنایــی برای 
بررســی این پرونده راهی محل شدند، نخستین 
بررســی ها نشــان می  داد مقتــول با ضربــه چاقو 
بــه قتل رســیده امــا کســی از عامــل جنایت خبر 
نداشــت. در حالی کــه ردیابی ها برای شناســایی 
متهــم همچنــان ادامــه داشــت ســرانجام ســه 
ســال قبل زن جوانی بــه اداره پلیس آگاهی البرز 
مراجعــه کــرد و مدعــی شــد عامل ایــن جنایت 

قدیمی را می  شناسد.
ایــن زن در اظهاراتــش گفت: مردی که ســال 
83 به قتل رســید، ناپدری من بــود و عامل قتل 
نیز برادرم بوده که الان یکی از ورزشکاران مطرح 

کشور است.
قتــل  زمــان  بــرادرم  گفــت:  ادامــه  در   وی 

16 ســال داشــت او وقتــی فهمید ناپــدری ام مرا 
اذیــت می  کنــد، عصبانــی شــد و او را کشــت. اما 
این راز در ســینه من و برادرم پنهان ماند اما حالا 

می  خواهم آن را فاش کنم.
به دنبال اظهارات عجیب این زن که به نظر 
می  رسید معتاد است، بلافاصله تحقیقات برای 
بررســی صحت و ســقم ماجرا آغاز و ســرانجام 
برادر وی دســتگیر شــد. پســر جوان در نخستین 
بازجویی هــا منکــر قتــل شــد امــا پــس از مدتی 
بــه ناچــار لب بــه اعتراف گشــود و گفــت: من و 
خواهــرم کوچک بودیم که پدر و مادرمان از هم 
جــدا شــدند، مدتی بعد مــادرم با مــردی دیگر 
ازدواج کــرد و خواهرم را پیش خــودش برد. اما 
یــک روز خواهــرم با ناراحتــی و گریــه از ناپدری 
شکایت کرد و گفت که او را اذیت می  کند و دیگر 
نمی خواهــد با آنها زندگی کنــد. من که از دیدن 
ایــن وضعیت خیلــی عصبانی شــده بودم یک 
شــب به خانه مادرم رفتم و ناپدری ام را با چاقو 
زدم، قصدم کشــتنش نبود اما بعد فهمیدم که 

مرده است.
همــان موقع بشــدت عــذاب وجــدان گرفتم 
اما هیچ وقت جرأت نداشــتم خــودم را معرفی 
کنــم بخصــوص که مــن در رشــته ورزشــی ام در 
حال پیشرفت بودم و نمی خواستم این موضوع 

زندگی ام را نابود کند. چند سالی گذشت و پلیس 
همچنان به دنبال شناســایی قاتل بود از آنجا که 
هیــچ ردی از خودم به جا نگذاشــته بودم کســی 
بــه من شــک نکــرد فقط خواهــرم می  دانســت. 
چند ســال بعد خواهرم ازدواج کرد اما شوهرش 
معتــاد بــود و خواهــرم را نیز معتاد کــرده بود. او 
تنها کســی بود که راز قتل را می  دانست اما وقتی 

معتاد شد، به خاطر نیاز به پول شروع به اخاذی 
از من کرد هر بار که پول می  خواســت ســراغ من 
می آمــد و تهدید می  کرد اگر بــه او پول ندهم مرا 
به پلیس لو می  دهد. چند سالی این ماجرا ادامه 
داشــت تا اینکه دیگر از دست رفتارهایش خسته 
شدم و گفتم هر کاری می  خواهی بکن دیگر پول 

بهت نمی دهم.

بدین ترتیب به دنبــال اعتراف های تلخ مرد 
جوان راز این جنایت پس از حدود 16 سال فاش 
و او بــه اتهام قتل عمــد بازداشــت و روانه زندان 

شد.
امــا این مــرد جوان پس از نخســتین جلســه 
محاکمــه در شــعبه یکــم دادگاه کیفــری اســتان 
البرز توانســت رضایت اولیــای دم را جلب کند و 
آنهــا نیز در قبــال دریافت دیــه از قصاص متهم 
چشم پوشی کردند. بدین ترتیب این متهم صبح 
یکشنبه از نظر جنبه عمومی جرم در شعبه یکم 
دادگاه کیفــری به ریاســت قاضی یوســف فلاح و 
با حضور قاضی رهبر کوهســتان نجفی مستشــار 

دادگاه تحت محاکمه قرار گرفت.
متهــم در حالــی کــه 18 مــاه در زندان به ســر 
می  برد با اظهار ندامت و پشیمانی گفت: با اینکه 
مدت زیادی از ماجرا گذشــته اســت اما هنوز هم 
عذاب وجدان دارم و از جرمی که مرتکب شده ام 

پشیمان هستم.
مــن به خاطر دفــاع از خواهــرم مرتکب قتل 
شدم اما از اولیای دم می  خواهم که مرا ببخشند 
و از قضات دادگاه نیز تقاضا دارم در مجازات من 

تخفیف قائل شوند.
پس از پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور 
حکم از نظر جنبه عمومی جرم وارد شور شدند.

 محاکمه پسر ورزشکار 
به اتهـام قتـل ناپـدری

ت
ش

دا
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ی
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خ

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
یــک  وقــوع  گذشــته  ســال  آبــان  اواخــر 
درگیــری در تهــران به پلیس اعلام شــد 
و مأمــوران بــرای بررســی ماجــرا راهــی 
نخســتین  شــدند.  بنی هاشــم  خیابــان 
تحقیقات نشــان می داد سرنشــینان یک 
خــودروی پرایــد بــا دو مــرد جــوان که از 
مغازه داران آن منطقه بودند درگیر شده 
و یکی از پراید سواران با ابزار کاشی کاری 
بــه ســر یکــی از مغــازه داران ضربــه زده 
بود. مرد جوان بلافاصله به بیمارســتان 
منتقــل شــد امــا از همــان لحظه بــه کما 
رفت و با گذشــت دو مــاه، مرد مغازه دار 
بــدون آن که به هوش بیایــد فوت کرد. با 
مرگ مــرد جوان بــه نام یاســر، موضوع 
به بازپرس میثم حســین پور اعلام شــد. 

در تحقیقــات صــورت گرفتــه و باتوجــه 
بــه شناســایی هویــت ضاربــان، بازپرس 
جنایی دستور بازداشت دو برادر را صادر 
کــرد. اما زمانی کــه کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده تا 
متهمان را بازداشت کنند، مشخص شد 
که آنها به یکی از شــهرهای غربی کشــور 
متواری شــده اند. بدیــن ترتیب مأموران 
با نیابت قضایی در شهرستان مورد نظر 

موفق شدند دو برادر را بازداشت کنند.
در تحقیقــات اولیــه یکــی از بــرادران 

دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد.

امیر، متهم اصلی این پرونده اســت، 
هنوز 30 ســالش نشــده و 10 سالی است 

کــه برای کار به تهران آمده اســت. او که 
تصور نمی کرد، دعوا بر ســر نحوه پارک 
خودرو، منجر به قتل می شــود از این کار 

ابراز ندامت کرد.
ë مقتول را می شناختی؟

اولین بار بود که او را می دیدیم.
ë روز حادثه، آنجا چکار می کردید؟

من و برادرم سال هاست کاشی کاری 
می کنیــم و بــه ما گفته بودنــد که یکی از 
ساختمان ها نیاز به کارگر کاشی کار دارد. 
ما هم راهی خیابان بنی هاشــم شــدیم 
تــا نمونــه کار بزنیم که ایــن اتفاق افتاد. 

کاش معذرت خواهی 
کرده بودم

 گروه حوادث/ دو برادر که بر سر جای پارک خودرو مرد مغازه داری را به قتل 
رسانده بودند پس از 5 ماه فرار در یکی از شهرستان ها دستگیر شدند.

متهم به قتل در دادسرا :

 آتش سوزی 
در مدرسه روستایی

روســتای  کلاســه  دو  مدرســه  در  آتش ســوزی  گــروه حــوادث / 
شیوانکندی خوی بدون تلفات جانی پایان یافت.

غلامرضــا نظرعلیلــو، مدیــر آمــوزش و پــرورش خــوی در 
گفت و گــو بــا خبرنــگار فــارس در ارومیــه، بــا تشــریح جزئیات 
آتش ســوزی اظهــار داشــت: صبح یکشــنبه مدرســه دوکلاســه 
انبــار  در  فنــی  مشــکل  به دلیــل  خــوی  شــیوانکندی  روســتای 
موتورخانــه و نشــت گازوئیل دچار حریق شــد که خوشــبختانه 
با کمک اهالی و همکاران فرهنگی توســط کپسول آتش نشانی 

این آتش خاموش شد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش خــوی افــزود: خوشــبختانه ایــن 
مدرســه بــه آژیــر مجهــز بــود و ایــن آتش ســوزی هیــچ تلفات 
انســانی نداشــت و تنها مکانی که آســیب دیده، موتورخانه این 

مدرسه است.
درس  کلاس هــای  حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
دانش آمــوزان بــدون هیــچ مشــکلی فعــال اســت و ما نیــز پیگیر 
هستیم که هر چه سریع تر مکان های آسیب دیده بازسازی شوند.

همایونــی:  مرجــان   / حــوادث   گــروه 
زن میانسال که در یکی از بیمارستان های 
روانی کشــور تحت درمان بــود در حالی 
بــه اتهام قتــل هم اتاقی اش بازداشــت 
شــد که به محض دیدن مأموران پلیس 
گفت:»ایــن زن به من گفت تو شــیطان 
هســتی و خودش از من خواست او را به 

بهشت بفرستم.«
یکشــنبه  ظهــر   12 ســاعت  حــدود 
 112 کلانتــری  مأمــوران  فروردیــن   21
بازپــرس  بــا  تمــاس  در  ابوســعید 
محمدرضــا صاحب جمعی از قتل زن 
65 ســاله ای در یکی از بیمارستان های 

روانی پایتخت خبر دادند.
بــا اعــلام ایــن خبــر بازپرس شــعبه 
ششــم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
راهــی  جــرم  صحنــه  بررســی  تیــم  و 
بیمارستان شدند. قتل در اتاق شماره 3، 
طبقــه همکف بیمارســتان رخ داده بود. 
داخل اتاقــی 20 متری بــا دو تختخواب، 
دو کمــد کوچک و ســطل زبالــه ای که در 

قسمت دیگر اتاق قرار داشت.
ë قتل با دستمال سفید

کــه  حالــی  در  میانســال  زن  جســد 
لبــاس بیمار به تن داشــت در کنار یکی 
از تخت ها افتاده بود و دســتمال سفید 
رنگــی نیز دور گردنش گــره خورده بود. 
قاتل نیز زنی 50 ساله بود با لباس هایی 

مشابه که نشان می داد هر دو از بیماران 
این مرکز روانی هستند و در چند قدمی 

جسد ایستاده بود.
حوالــی ظهر یکــی از بیمــاران که در 
حال عبور از مقابل اتاق شــماره 3 بود، 
با مشاهده زن 50 ساله که در حال خفه 
کردن مقتول است موضوع را به پرسنل 
بیمارســتان اطــلاع داده و پرســتاران با 
ورود بــه محــل جنایــت، تــلاش بــرای 
نجات جان زن میانســال را آغاز کردند 
امــا متوجــه شــدند کــه او فوت کــرده و 
درنهایــت موضــوع بــه پلیــس گزارش 

داده شد.
مأموران بلافاصله به ســراغ تصاویر 
رفتنــد  اتــاق  مداربســته  دوربین هــای 
کــه لحظه بــه لحظــه جنایــت را ضبط 
کرده بودند. به دســتور بازپرس جنایی، 
تصاویــر گرفتــه شــده توســط دوربیــن 
مورد بازبینی قرار گرفت. فیلم ها نشان 
مــی داد متهــم در حالی کــه لیوانی آب 
به دست دارد در حال صحبت با مقتول 
است. مکالمه ای چند ثانیه ای و سپس 
مقتول به ســمت کمدهــای کوچکی که 
بین دو تخت قرار داشــت رفت و لیوان 
را روی آن گذاشت و دوباره به سمت در 

خروجی اتاق رفت.
زمانــی که مقتول تنها چند قدمی با 
در خروجی فاصله داشت، زن میانسال 

دســتمال باریــک و ســفید رنگــی را کــه 
به دست داشت از پشــت سر دور گردن 
او انداخــت. مقتــول نیــز بــدون هیــچ 
مقاومتی ایســتاد تا نقشــه جنایت اجرا 
شود. زن 50 ساله، دستمال را فشار داد 
و بعد از 10 ثانیه دســت و پاهای مقتول 
شل شده و او روی زمین افتاد اما بازهم 
زن میانســال به کارش ادامه داد و بعد 

از حدود 10 دقیقه از مقتول جدا شد.
ë آخرین درخواست مقتول

وقتی زن میانســال مقابــل بازپرس 
جنایی نشست ادعای عجیبی را مطرح 
کــرد: در مقابــل در ورودی اتاق در حال 
صحبــت بــا مقتول بــودم کــه او به من 
گفــت» تــو شــیطان هســتی و مــن دلم 

می خواهد که در ماه رمضان به بهشت 
بــروم. مرا به بهشــت بفرســت.« با این 

کاری که کردم او به بهشت رفت.
در تحقیقــات صورت گرفتــه از کادر 
درمان بیمارستان مشخص شد که روز 
14 فروردیــن هر دو زن بــرای درمان در 

این بیمارستان پذیرش شده اند.
بــه دســتور بازپــرس جنایــی جســد 
بــه پزشــکی قانونــی انتقــال داده شــد. 
ششــم  شــعبه  بازپــرس  همچنیــن 
دادســرای امور جنایی پایتخت دســتور 
شناســایی خانواده هــر دو بیمار، انتقال 
متهم به پزشــکی قانونــی درخصوص 
بررســی صحــت روانــی او و تحقیقــات 

تکمیلی در این جنایت را صادر کرد.

جنایت در بیمارستان روانی پایتخت

 زن بیمار هم اتاقی اش را 
خفه کرد 

نگاه کارشناس

رفتارهای آنی ناشی از هیجان های پیرامون یکی از معضلاتی 
اســت کــه فــرد را در معــرض کنش هــای خطرناک چــون زد 
و خــورد و گاهــی ارتــکاب قتل قــرار می دهــد. مهــارت کنترل 
هیجــان چــه در رخدادهــای ناخوشــایند و چــه در اتفاق هــای خــوب را بایــد بیاموزیم و به 
فرزندان خود نیز یاد بدهیم. در این پرونده می بینیم که نوجوان 16ساله ای در پی هیجان 
ناشــی از خبــری که خواهرش به او داده اســت، دســت بــه جنایت می زنــد. تصمیم گیری 
درســت هنــگام روبه رویی با اخباری که می شــنویم همان مهارتی اســت که بایــد آن را یاد 
بگیریــم، قرار نیســت »بی خیال باشــیم!« فقــط باید تصمیم درســت بگیریــم و این نکته 
بویــژه در بین نوجوانان و جوانان بســیاراهمیت دارد. بســیاری از نزاع هــای خیابانی که در 
بین نوجوانان رخ می دهد به دنبال همین نبود درک درست از وقایع اتفاق می افتد. مانند 
چشــم در چشــم شــدن که درنهایت پشــیمانی به بار می آورد. والدین، آموزش وپرورش و 
رسانه ها سه حلقه مهم برای آموزش مهارت کنترل هیجان های محیطی هستند. استفاده 

از این ظرفیت ها درنهایت باعث کاهش وقوع جرایم و بروز رخدادهای تلخ خواهد شد.

فاطمه نورا جوادی
کارشناس 

روانشناسی

قصاص مردی که میهمانش را کشت
گروه حوادث / یکی از اتباع بیگانه که در جنایتی هولناک همولایتی اش را که در 
خانه اش میهمان بود به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود، صبح دیروز 

در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از اردیبهشــت 
ســال 92 به  دنبال کشــف بقایای جســد یک مــرد در بیابان هــای حصارک کرج 
کلید خورد. خیلی زود کارآگاهان جنایی در محل کشف جسد حضور یافتند و در 
نخستین تحقیقات شماره تماس فردی به نام گل محمد در جیب لباس مقتول 

پیدا شد که می توانست تنها سرنخ این جنایت مرموز و تکان دهنده باشد.
چندی بعد با ردیابی های پلیســی گل محمد بازداشــت شد اما ادعا می کرد 
قربانی را نمی شناسد تا اینکه پس از تحقیقات بیشتر لب به اعتراف گشود و پرده 

از راز جنایتش برداشت.
او به کارآگاهان گفت: مدتی بود که من و احمد - مقتول- با هم رفت و آمد 
داشــتیم تا اینکه یک روز متوجه شــدم او دختــرم را مورد آزار و اذیــت قرار داده 
است خیلی عصبانی شدم و برای همین به سراغش رفتم و در جریان درگیری 
او را با چاقو کشــتم و برای اینکه هیچ اثری از او نماند، جســدش را تکه تکه و در 
بیابان رها کردم. به دنبال اظهارات این متهم او به اتهام قتل عمد بازداشت شد 
اما از آنجا که خانواده مقتول شناسایی نشدند، رسیدگی به پرونده بلاتکلیف ماند 
تا اینکه سرانجام با درخواست قصاص از سوی معاون قوه قضائیه پرونده پس 
از 6 سال به جریان افتاد و متهم در شعبه یکم دادگاه کیفری البرز محاکمه شد.

گل محمــد از زندان به شــعبه یکم منتقل شــد و در شــرح ماجــرا به قضات 
دادگاه گفــت: مــن و احمد هــر دو کارگر ســاختمانی بودیم. او در ایران کســی را 
نداشت و با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم تا آن اتفاق شوم افتاد و من هم 
تصمیم به انتقام گرفتم. اما حالا پشیمانم باید او را تحویل قانون می دادم. پس 
از محاکمه با توجه به درخواست قصاص از سوی معاون اول قوه قضائیه متهم 
به قصاص نفس محکوم شــد و ســرانجام پس از حدود 8 ســال از این جنایت 

صبح دیروز با اعدام وی پرونده بسته شد.

من خودرو را کنار خیابان پارک کردم، 
امــا هنگام پارک خــودروام به موتوری 
کــه آنجا پارک بود برخــورد کرد. موتور 
مقابل مغــازه برادر مقتــول پارک بود 
و بــا برخــورد ماشــینم به موتــور، روی 
زمین افتاد. بــرادر مقتول به نام آرش 
اعتراض کــرد و ناگهان بحث و دعوای 
ما شروع شد و از آنجایی که هم مغازه 
و هــم خانــه آرش در آن محــل بــود و 
افراد زیادی هم او را می شــناختند، به 
طرفداری از آرش آمدند. او و برادرش 
و دیگــران بــه مــا حملــه کردنــد و من 
برای دفاع از خودمان و ناخواسته یکی 
از ابزارهای کاشــی کاری را به سمت او 
پرتاب کردم. از شــانس بد من ابزار به 
ســر بــرادر آرش برخورد کــرد و او را به 

بیمارستان بردند.
ë چرا فرار کردید؟

ترســیده بودیم، البته می خواستیم 
خودمــان را تــا 25 فروردیــن معرفــی 

کنیم که دستگیر شدیم.
ë پشیمانی؟

زندگــی  عصبانیــت،  لحظــه  یــک 
یــک  بــا  کاش  کــرد.  نابــود  را  همــه 
تمــام  را  معذرت خواهــی همــه چیــز 
کــرده بودم. من تا بــه حال به کلانتری 
نرفته ام و حالا به اتهام قتل بازداشــت 

شده ام.

گفت و گو با متهم


